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سال ها پیش در شمارۀ سی و نهم فصلنامۀ رهیافت، بهار 1386، مطلبی 
ترجمۀ  آورده شده که خود  دانشجویان«  برای  با عنوان » درسی 
نوشته ای از نشریۀ علوم غشا1 بودکه به لحاظ جذابیتِ موضوع آن را با 

کمی تلخیص بازمی نویسم:
خرگوشی در مقابل لانۀ خود نشسته و در حال نوشتن بود که روباهی 

سررسید.
روباه با زیرکی پرسید: آقا خرگوشه! چه می نویسی؟

خرگوش پاسخ داد: رساله ام را!
موضوع  شده ای؛  دانشجو  نمی دانستم  به به!  گفت:  تعجب  با  روباه 

رساله ات چیست؟
خرگوش پاسخ داد: چگونه می توان روباهی را شکار کرد و خورد؟

روباه شروع به خندیدن کرد وگفت: چه موضوع جالبی!
خرگوش اضافه کرد: تازه نمی دانی چه آزمایشگاه مجهزی هم دارم! 

دوست داری آن را ببینی؟
روباه پذیرفت و با زیرکی به دنبال خرگوش وارد لانه اش شد.

پس از مدتی خرگوش به تنهایی بیرون آمد و دوباره مشغول نوشتن 
شد.

در این حین گرگی از راه رسید و پرسید: آقا خرگوشه! چه می نویسی؟
خرگوش پاسخ داد: رساله ام را! 

گرگ پرسید: موضوع رساله ات چیست؟
خرگوش پاسخ داد: چگونه می توان گرگی را شکار کرد و خورد؟

چیزی  گرگ  خوردن  دربارۀ  خرگوش ها  مگر  گفت: عجب!  گرگ 
می دانند؟!

خرگوش پاسخ داد: بله! خیلی! تازه آزمایشگاه مجهزی هم دارم. چرا با 
من نمی آیی تا آزمایشگاهم را ببینی؟

این بار ما هم  او رفت و  به درون لانۀ  به دنبال خرگوش  گرگ 
تاریک، یکباره وارد  از راهروهای  ازگذر  همراه شان می شویم. پس 

1. Mason, E. A. (1991). A lesson for students. Journal 
of Membrane Science, 60, 125-145.
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محفظۀ بزرگ و پرنوری می شویم. بعد از اینکه چشم مان به نور عادت 
کرد، می بینیم آن سوی آزمایشگاه شیری نشسته است!

پنــد اخلاقی داســتان: هیچ وقــت از کســی نپرســید »موضوع 
»اســتادراهنمایت«  بپرســید  بلکــه  چیســت؟  رســاله ات« 

ــت؟! کیس
مطلب جذابی است که ظرافت نقش بی بدیل »استادراهنما« را در 

شکل گیری و به سرانجام رسیدن پژوهشی علمی بازگو می کند.
استادراهنما به عنوان نقطۀ آغاز پژوهش در دوره های تحصیلات 
تکمیلی، نقشی اساسی در فرایند تحقیق دارد: اوست که ایدۀ اصلی 
پژوهش را مطرح می کند و منطقاً این ایده باید برخاسته از دغدغه های 
ذهنی اش و تجربه های متمادی اش در موضوعی علمی باشد چه او 
به عنوان پژوهشگری متبحر و اندیشمندی صاحب نظر با آن مسئله 
روزگار می گذراند و هم اوست که در مسیر حل مسئله و دستیابی به 
پاسخ، چون چراغ راهنما به دانشجو اجازه می دهد راهی را برود یا مانع 
از ورود او به جادّه ای انحرافی و مسیری خطا می شود؛ اوست که بر 
همۀ فرایند پژوهش نظارت تام دارد تا دانشجو به سلامت طیّ طریق 
کرده، به منزل مقصود برسد. به تعبیر دیگر، هندسۀ اصلیِ پژوهش در 
دست اوست و دانشجو ذیل راهنمایی های این معمار، بنای پژوهش 

خود را از ابتدا تا انتها می سازد.
با این اوصاف بسیار بدیهی است که هر استادی در قلمرویی خاص 
مجال ورود داشته و با زوایا و بود و نبود آن آشناست و طبعاً همان حوزه 
و زمینه را برای دانشجوی خود مناسب دانسته؛ تلاش می کند مسئله ای 
نو را در آن قلمرو حل کند. لیک تجربۀ زیستۀ نگارنده نشان می دهد 
که الزاماً چنین نیست و اتفاقاً استادانی هستند که قلمرو خاص شان 
خیلی هم خاص نیست و به فراخور علاقۀ دانشجو به راحتی از این 
حوزه به حوزه ای دیگر پا می نهند و احتمالًا با خود می اندیشند که این 
دانشجوست که باید کارِ تحقیق در پایان نامه/ رساله را به سامان رساند 
پس اشکالی هم ندارد که استاد در زمینه ای نامرتبط و حتی نامتجانس 
هم کار کند؛ خدا را چه دیدید: شاید از این پشم، کلاهی برای ترفیع و 

ارتقایمان  هم ریسیده شود!
شوربختانه فراوانی دانشجو و عدم تناسب تعداد استادان با تعداد 
دانشجویان هم مزید بر علتّ شده و مجال اندیشیدن استاد در باب 
مسائل مرتبط به حوزۀ تخصصی اش را از او گرفته و احتمالًا از سر 
»رأفت علمی!« و برای اینکه »کارِ دانشجو راه بیفتد!« مسؤولیت 
راهنمایی اش را می پذیرد و بعد هم به دانشجو می گوید برود و ببیند 
چه موضوع هایی در مقالات جدید مطرح است و یکی از آنها را بیاورد 
و تحقیقش را آغاز کند!! طُرفه اینکه این استادان کارِ خودشان را 
هم فداکارانه و از سرِ خدمت به دانش و دانشگاه قلمداد می کنند و 
آنان را که منطبق بر اصولی دانشجو می پذیرند و در چارچوبی علمی، 
پیشرفت  با  ناهمراه  و  احتمالًا کم کار  تعریف می کنند،  را  پژوهش 

دانشگاه برمی شمرند. به خاطر دارم چند سال پیش یکی از همکاران 
دانشگاهی، با بررسی موضوعات پایان نامه ها/ رساله های استادان طی 
دوره ای ده-دوازده ساله، نمودارهایی از توزیع پژوهش های آنان رسم 
کرده بود تا دالّ مرکزی تحقیق هر یک را به دست آورد. نموداری 
که محور افقی اش موضوع های پژوهشی و محور عمودیش اش تعداد 
پایان نامه/ رساله ها بود. می گفت در جمع بیست و چند نفرۀ استادان 
یک دانشکده، تقریباً همه نمودارهایی کاملًا مسطح داشتند؛ یعنی 
استادان محترم در همۀ حوزه ها و زمینه های علمی فعالیت می کردند 
و برایشان تفاوتی نداشت که چه می کنند. می گفت فقط یک تن 
بود که نمودارش شبه گاوسی بود و نشان می داد در یکی- دو حوزۀ 
خاص کار می کند و در قلمرویی محدود تمرکز دارد. بعدتر استادانی 
به او خُرده  گرفته بودند که اتفاقاً کار همان یک تن غلط بوده، چه 
استاد دانشگاه وظیفه اش این است که در حوزه های مختلف تحقیق و 
فعالیت کند و باید بتواند برای هر دانشجویی موضوعی درخور داشته 
باشد! شاید همین علتّی باشد بر اینکه طی سه دهۀ گذشته، نظام 
ارتقایمان دانشگاهیان را در مراتب مختلف از استادیاری تا استادی 
نشانده، تا آنجا که در حال حاضر حدود بیست درصد اعضای هیئت 
علمی کشور )حدود 15 هزار تن( در مرتبۀ »استادی« هستند، اما از 
قلیلی از آنان عطر و بوی استادی به مشام می رسد. اندکند استادانی که 
در جایگاه علمی خود تراز باشند، به گمانم یکی از دلایلش همین است 
که اصولًا ما خودمان را با این مفهوم درگیر نکرده ایم که هدف مان از 
تعریف یک پایان نامه/ رساله چه باید باشد: آیا به دنبال بافتن حلقه ای 
در کاوش و پژوهشی خاص هستیم تا از کنار هم نشستن این حلقه ها 
زنجیره ای زیبا و همگون حاصل شود یا صرفاً برای تمام کردن دورۀ 
تحصیلی دانشجو )و شاید وجیزۀ ناچیز آن( موضوعی را به دانشجو 
می گوییم و بعد خودمان را از آن کنار می کشیم تا دانشجو هر چه 

خواست انجام دهد؟!
در یک نگاه عمومی در جامعۀ دانشگاهی ما چند نوع استاد داریم که 

در این مقال به استعاره به این انواع می پردازیم:

الف. استاد قصاب1: مغازۀ قصابی را در نظر بگیرید؛ هرآنچه می بینیم 
گوشت است: در یک یخچال انواع گوشت قرمز از گوسفند و گوساله 
و گاو؛ در دیگری انواع گوشت سفید از گوشت مرغ و جوجه تا میگو و 
انواع ماهیان سردابی و گرمابی؛ و اگر مغازه کمی متجدد باشد بخشی 
کنسروهای  انواع  دارد:  اختصاص  فرآوری شده  گوشت های  به  هم 
ماهی و گوشت های نیمه آماده یا آمادۀ پخت. همین و بس! بسیار 
تجربه کرده ایم که اگر وارد چنین مغازه ای شویم خود قصاب برای 
نحوۀ چرخ کردنِ گوشت ایده دارد، برای پختنِ آبگوشت راهنمایی مان 
می کند که کدام بخش گوشت چرب و ترد است و اگر بخواهیم قلیه 

ماهی درست کنیم می گوید کدام ماهی مناسب تر است.

1. Master butcher
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کلام آغازین: استاد قصاب، استاد بقال و استاد نانوا!    منتظر

حال فردی را در نظر بگیرید که به قصابی مراجعه کرده و از قصاب 
می پرسد: شیر دارید؟! قصاب با نگاهی عاقل اندرسفیه به او می نگرد و 

می گوید: اشتباه نیامده اید؟ اینجا قصابی است نه لبنیاتی!
در  می کنند،  فعالیت  حوزه ای خاص  در  چنین اند:  استادان  برخی 
قلمرویی ویژه گام می زنند و آن حوزه را می کاوند و می جویند. زمینه ای 
علمی دارند و فعالیت های خِود را در آن میدان تعریف می کنند، در 
همان زمینه تدریس می کنند، کتاب می نویسند، پژوهش می کنند و 
دانشجو می پذیرند. طبعاً این استادان در طی دورۀ چند ده سالۀ خدمت 
خود به مقامی شامخ دست خواهند یافت که شایستۀ عنوان »استاد« و 
»کرسیِ« آن است. استعارۀ »استاد قصابی«1 را برای این گروه مناسب 
می دانم. چنانچه دانشجویی سراغ این استادان رود با شاخه هایی خاص 
و قلمرویی ویژه از علم آشنا می شود و با گام نهادن در آن عرصه 
به تدریج به تخصصی خاص دست می یابد. در این دیدگاه استاد در 
آن حوزه متخصصی متبحر است که چم و خم راه را می داند، به 
دقایق علم آشناست، ظرایف مسیر را می شناسد، به آخرین یافته های 
آن حوزه مسلط است و می داند جبهۀ علم در کدام خاکریز است و 
می تواند عملیاتی را برای حمله به قوای جهل در آن جبهه طراحی  
کند و با نیروهای تحت امرش این کارزار را پیش ببرد تا ان شاءالله به 
پیروزی شگرفی دست یابد. اینان هم آنانی اند که هرکجا روند باید قدر 
بینند و برصدر نشینندکه خود را وقف پیشرفت دانش و تربیت نسل 

آیندۀ پژوهشگران کرده اند.

جدیدتر  تعبیر  به  )و  بقالی  مغازۀ  مقابل،  در  بقال2:  استاد  ب. 
را در نظر بگیرید. در آن  البته »هایپرمارکت«!(  »سوپرمارکت« و 
دخانیات  تا  تنقلات  و  لبنیات  از  می شود:  یافت  کالایی  همه گونه 
و لوازم خانه و آشپزخانه. در این غرفه شیر و ماست، در آن یکی 
مواد پروتئینی، در سومی انواع سبزی و میوه، در غرفۀ چهارم مواد 
شوینده و در غرفۀ بعد لوازم آرایشی- بهداشتی قرار دارد. به تبع آن 
فروشنده )یا فروشندگان( اطلاع کمی از کالاها دارد و با کمترین داده 
و اطلاعات می خواهد محصول خودش را معرفی کند. همه چیز دارد 
ولی با کمترین دانش دربارۀ آنها. برخی از استادان از این زمره اند: در 
همۀ حوزه ها فعالیت می کنند؛ موردی را سراغ دارم که استادی که 
تخصصش مدیریت است، موضوع تحقیق را »بهینه یابی محل استقرار 
پروب های اندازه گیری سیگنال های EEG روی سر انسان« تعریف 
کرده است. مصداقی را می شناسم که استادی در حوزۀ علوم انسانی 
رساله ای را در زمینۀ »طراحی پروتکل امنیتی در رمزارزها« تعریف 
کرده است. بعد در توجیه این رفتار چنان رطب و یابس به هم می بافیم 
که نهایت ندارد! مبنایمان این است که در مغازه مان همه جنسی یافت 
شود و مهم آن است که مشتری دست خالی بازنگردد! استعارۀ »استاد 

1. Butchery Professor
2. Master grocer

بقالی/ سوپرمارکت«3 را برای این گروه مناسب می دانم. این دسته نه 
خود در حوزه ای عمیق می شوند و نه اصلًا می توانند در زمینه ای به 
عمق دست یابند و به تبع آن دانشجویان هم نمی توانند در حوزه ای 
نگاه ژرف داشته باشند و همین آغاز کج روی ای جدّی در مسیر علم 
است: دانشجویی که می داند استادش در این زمینه ورودی ندارد با 
او کارش را شروع می کند و پس از تعریف رسمیِ پژوهش، اصلًا 
سراغی از استاد نمی گیرد، استاد هم که می داند تخصصی در موضوع 
ندارد دانشجو را به حال خود وامی نهد و در این وانفسای هم زیستیِ 
مسالمت آمیز، هریک کارِ خود را انجام می دهد! به این بیفزایید تعداد 
کثیر دانشجویانی که در دوره های تحصیلات تکمیلی، به ویژه در دورۀ 
دکتری، می پذیریم )تا آنجا که برخی استادان همزمان راهنمایی 25 تا 
30 دانشجو را برعهده دارند(؛ دانشجویی که به لحاظ مادّی پشتیبانی 
ندارد، باید کارکند تا معاشش را تأمین کند پس کاری به کارِ دانشگاه 
و استاد ندارد، استاد هم که خوشحال است که یکی از اجناسش را 
فروخته و در قبال آن حق التحقیقش را می گیرد )و البته در نهایت یکی 
دو مقاله هم به نامش چاپ می شود( پس کاری به کارِ دانشجو ندارد!

ج. استاد نانوا4: گمانم این بود که همین دو استعاره برای توصیف 
حال استادان کفایت می کند تا اینکه تجربه ای دیگر به یاری ام آمد. اگر 
به نانوایی های سطح شهر رفته باشید می بینید هر یک نانی را تولید 
می کند: یکی نان سنگگ، دیگری بربری، آن یکی لواش و چهارمی 
تافتون؛ در شکل جدیدتر مجتمع نان داریم که همه نوع نان را با 
ترکیبات مختلف، کنجد و سبزی و سیاه دانه، می پزند و البته ویترینی 
هم دارند که نان قندی و نان شیرمال را هم در آن می فروشند. تا 
اینجا همان حالِ استاد قصاب است ولی آنچه آن را با قصابی متفاوت 
می کند کاغذی است گوشۀ مغازه که: » زعفران اعلای قاین/ بیرجند 
موجود است«! در نگاه اول نانوایی و زعفران هیچ ارتباطی به هم 
ندارند. یک بار از یکی از آنها پرسیدم قضیه چیست؟! برایم شرح داد 
که: » در خراسان زمین زعفران داریم و شغل اصلی مان کشاورزی و 
زعفران کاری است و محصول مزرعه مان را می آوریم اینجا و مستقیم 

به مصرف کننده عرضه می کنیم و خودمان هم ضمانتش هستیم«.
در فضای علمی هم با نوآوری هایی از این دست مواجهیم: استادی 
که علاوه بر تخصص اول خود، ورودی عمیق و تخصصی به حوزه ای 
دیگر دارد و در آن حوزه هم به لحاظ علمی پیشرفت های جدّی و 
ژرف داشته است: تدریس کرده، کتاب نگاشته ، مقاله نوشته ، سخنرانی 
کرده است و اکنون می تواند در آن حوزه اظهارنظر تخصصی داشته 
باشد. برای این گروه استعارۀ »استاد نانوایی«5 را برمی گزینم و معتقدم 
در تعظیم آنان باید کلاه از سر برداشت زیرا تلاش آنها در دو جهت 

3. Grocery/ Super market Professor
4. Master baker
5. Bakery Professor
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بوده و در هر دو حوزه توانسته اند کارهای عمیق و شایان تقدیری را 
به سرانجام رسانند. مصادیق مختلفی از این گروه را در ذهن دارم: 
از فیزیکدانی که به حوزۀ سیاست علم ورودی تخصصی داشته تا 
مهندس شیمی که کارشناس برجسته ای در آموزش عالی کشور است 
و مهندس برقی که در حوزۀ اخلاق کاربردی فعالیت های وسیع و 
عمیقی دارد. حکایت اینان حکایت همان استاد نانوایی است که علاوه 
بر مهارت نانوایی در حوزۀ زعفران نیز ورودی جدّی دارد )یا بالعکس 

زعفران کاری است که نانوایی را هم به حدکفایت می داند(.
با این توصیفات اکنون می توان دید هر یک از ما معلمان دانشگاهی 
در کدام مسلک و حلقه قرار می گیریم: استاد قصاب، استاد بقال و 

استاد نانوا؟!


